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Abstract 
Money laundering is one of the most important financial crimes that has 
been committed in various societies today. Since the legislative system 
of the Islamic Republic of Iran is based on Shiite jurisprudence; 
therefore, the jurisprudential dimensions and angles of criminologies 
should be examined to determine to what extent they are compatible 
with jurisprudential logic. The question of this research is what the 
jurisprudential bases of money laundering criminality are and how 
accurate are the expressions? The present article, using the principles 
and rules of jurisprudence and with a descriptive-analytical method, 
examines the jurisprudential aspects of the crime of money laundering 
and proves that in the field of jurisprudential doubts, the rules of 
"donation on sin and aggression", "encroachment on falsehood" And 
"all property laundering" is not effectively related to the crime of 
money laundering and none of the above rules are applicable to all 
cases of money laundering. The iodine rule can also be investigated in 
thematic suspicions, not in legal suspicions, and therefore does not 
directly interfere in money laundering criminalization. Of course, 
assuming the crime of money laundering is proven, money laundering 
acts in cases such as iodine being accused and unsafe or iodine is 
caused by other causes of the country conflict with the iodine rule and 
cause the discovery of iodine statistics to be diminished. 
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  چکیده

 کرده پیدا شیوع مختلف جوامع در آن ارتکاب امروزه که است مالی جرائم ترین مهم از یکی پولشویی

 و ابعاد بایست می لذا باشد؛ می شیعی فقه بر مبتنی ایران اسلامی جمهوري تقنینی نظام که  آنجا از. است

 انطباق فقهی منطق با میزان چه تا که شود مشخص تا گیرد قرار مداقه مورد ها انگاري جرم فقهی زوایاي

 صحت و دقت میزان و چیست پولشویی انگاري جرم فقهی مبانی که است آن تحقیق این سؤال. دارند

 توصیفی روش با و فقهی قواعد و اصول از گیري بهره با حاضر نوشتار است؟ میزان چه مصطلح نظرات

 حکمیه، شبهات حوزه در نماید می اثبات و داده قرار توجه مورد را پولشویی جرم فقهی جوانب تحلیلی

 پولشویی جرم با مؤثري ارتباط »سحت به مال اکل« و »باطل به مال اکل« ،»عدوان و اثم بر اعانه« قواعد

 شبهات در نیز ید قاعده. ندارد انطباق قابلیت پولشویی مصادیق تمام با فوق قواعد از یک هیچ و ندارد

 دخالتی پولشویی انگاري جرم در مستقیماً لذا و حکمیه شبهات در نه دارد بررسی قابلیت موضوعیه

 غیرامین و بودن متهم همچون مصادیقی در پولشو اقدامات پولشویی، جرم اثبات فرض در البته. ندارد

 که گردد می موجب و کند می پیدا تعارض ید قاعده با مملّک سبب غیر از ید شدن ناشی یا ید بودن

   .گردد کمرنگ ید اماره کاشفیت

  .مجرمانه عواید سحت، اکل اثم، بر اعانه باطل، به مال اکل پولشویی، :يواژگان کلید
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  مقدمه

است؛ این تعبیر، مرکب از دو » Money Laundering«ترکیب پولشویی برگردان فارسیِ 

وشو یا تطهیر است که جمع  به معنی شست» Laundering«به معنی پول و » Money«واژه 

که پول  نامید. وجه تسمیه این جرم عبارت است از این» تطهیر پول«توان  آنها را می

خدر و قمار، غیرقانونی و م دست آمده از برخی جرائم مانند اخاذي، قاچاق مواد به

هاي قانونی  نظر برسد که از فعالیت طور به باشد و نیاز به تطهیر دارد تا این می» کثیف«

خصوص  در» وشو شست«یعنی » Laundering«مبنا از عبارت  دست آمده است؛ برهمین به

 گویند خصوص وجه تسمیه پولشویی می دانان در گردد. برخی از حقوق آنها استفاده می

دلیل انتخاب واژه پولشویی براي این عمل، عبارت از این است که این روند مثل «که 

کند، با جدا کردن  یک شستشوخانه یا ماشین لباسشویی که کثافات را از لباس جدا می

، 1392میرمحمدصادقی، » (کند کثافات ناشی از جرم، عواید حاصل از آن را پاك می

 سه مورد همین دارند و نظر اختلاف پولشویی قهساب خصوص در دانان ) حقوق333ص. 

  :است شده مطرح نظر

ها توسط مافیا در ایالات  خانه شوي دیدگاه اول. عمل پولشویی ریشه در مالکیت پول

متحده آمریکا دارد که باندهاي جنایتکار براي مشروع جلوه دادن مبالغ عظیم نقدي 

هایی داشتند تا  ذي نیاز به محلحاصل از فحشا، قمار، فروش مشروبات الکلی و اخا

هاي بسیار متداول براي این  درآمدهاي خود را با آن وسیله، موجه جلوه دهند. یکی از روش

قانونی خود با درآمدهاي  هاي مشروع خارجی و ادغام منافع غیر خانه کار خرید تجارت 

  ).73، ص. 1393آید (سلیمی،  دست می ها به خانه قانونی است که از این تجارت

 آن در که گردد برمی فرآیندي به پولشویی، واژه شدن مصطلح دلیل دیدگاه دوم.

 در بار نخستین براي اصطلاح این. شود می تطهیر مالی مجاري از عبور با نامشروع وجوه

 از یکی در 1982 سال در و یافت رواج 1973 سال در »واترگیت« جریان پرونده

 سطح در آن پس از و شد وارد قانونی متون و حقوقی هاي حوزه به آمریکا هاي دادگاه

در مطبوعات درج » وشوي پول شست«عبارت  1973رفت؛ تا سال  کار به اي گسترده

  ).20، ص. 1391نشده بود (گرایلی، 
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 چینی بازرگانان که گردد می باز قبل هزار سال  3 به پولشویی تاریخچه سوم. دیدگاه

 اموال مرکزي، دولت دید از خود هاي دارایی کتمان و مالیات پرداخت از فرار هدف با

 را آنها جابجایی و نقل و حمل کار این. آوردند درمی منقول هاي دارایی شکل به را خود

ساخت  می فراهم عواید کسب محل از خارج در را گذاري سرمایه امکان و نموده تسهیل

  ).5 ص. ،1389 میرزاوند، و (رهبر

پنهان کردن منشأ «معتقدند پولشویی عبارت است از: برخی پژوهشگران اقتصادي 

پولشویی «نویسند: )؛ بعضی دیگر می9، ص. 1391(نیکنام، » غیرقانونی کسب درآمدها

گیرد تا به صورت  عبارت است از عملیات اقتصادي که بر روي پول مشکوك انجام می

 جرم از یفیتعر ایران حقوقی نظام ) در83، ص. 1381(صحرائیان، » قانونی درآید

عنوان تعریف  قانون پولشویی به مصادیق این جرم به 2و در ماده  نشده ارائه پولشویی

  1است. اشاره شده

پولشویی فرآیندي است که طی «دانان در تعریف پولشویی معتقدند:  برخی حقوق

شود و به این  هاي حاصل از اعمال مجرمانه مخفی نگه داشته می آن منبع اصلی درآمد

(شمس ناتري، » شود اي پاك و حاصل از اعمال قانونی بخشیده می ا جلوهدرآمده

معناي هر عملی است که  تطهیر پول به«). بعضی دیگر اعتقاد دارند: 156، ص. 1381

بخشی به درآمدهاي نامشروع و یا موجه جلوه دادن وجوه یا اموال  منظور مشروعیت به

   )5، ص. 1383(حیدري، » گیرد غیرمنقول صورت می

پولشویی «نظر نگارندگان، تعریف جامع و مانع پولشویی عبارت است از:   به

هاي غیرقانونی اعم  دادن عواید حاصل از فعالیت فرآیندي است که با هدف قانونی جلوه

از جرم و تخلف از طریق تحصیل، تملک، نگهداري یا استفاده از عواید حاصل از 

و انتقال عواید آن یا پنهان کردن ماهیت آن  هاي غیرقانونی یا تبدیل، مبادله فعالیت

، به مجرمانه بودن منشأ عواید مذکور علم داشته یا مرتکب که طوري گیرد؛ به صورت می

  ».ظن قابل قبول بر مجرمانه بودن آن وجود داشته است

هاي مربوط به حوزه پولشویی، بررسی مبناي  اما یکی از موارد مغفول در پژوهش

چند تاکنون مقالات و کتب متعددي در این  باشد. هر پولشویی میانگاري  فقهی جرم

اما جوانب فقهی دقیق و واقعی پولشویی تبیین نشده است.  2زمینه به چاپ رسیده،
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کلیه قوانین و «قانون اساسی بیان شده است:  4ضروت پرداختن به این موضوع در اصل 

ها  نظامی، سیاسی و غیر این مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی،

باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون 

اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهاي شوراي 

بایست مبناي حقوقی کلیه جرایمی که به موجب  در همین راستا می». نگهبان است

اند مورد مداقه و  لس شوراي اسلامی، وارد قاموس حقوقی شدهقانون مصوب مج

به تصویب  1386بررسی قرار گیرد. از آنجایی که قانون مبارزه با پولشویی در سال 

رسید و مورد تأیید شوراي نگهبان قرار گرفت، اما ابعاد فقهی آن توسط شورا مورد 

  بحث و بررسی واقع نشد.

به ظاهر مرتبط در زمینه شبهه حکمیه، به بررسی  نوشتار حاضر با بررسی سه قاعده

پردازد و نهایتاً با بحث از قاعده ید جوانب ارتباط  انگاري پولشویی می ابعاد فقهی جرم

  دهد. جرم پولشویی و این قاعده را از زاویه شبهات موضوعیه مورد بررسی قرار می

  . اعانه بر اثم و عدوان1

ی از قواعد مهم فقهی است که عناوین دیگري ازجمله یک» اعانه بر اثم و عدوان«قاعده 

، 2ق، ج1415؛ شیخ انصاري، 260، ص. 2ق، ج1420(علامه حلی، » معونه الظالمین«

اعانه بر «) و 51، ص. 22ق، ج1404؛ نجفی 152، ص. 14ق، ج1415؛ نراقی، 53ص. 

، ؛ موسوي بجنوردي443ق، ص. 1416؛ فاضل لنکرانی 75ق، ص. 1417(نراقی، » اثم

هکار را اگن ي،است که فرد یا افراد) دارد. مقصود از قاعده این 357، ص. 1ق، ج1419

  .کنند یاري می گناهدر انجام 

سوره هود  113کار رفته است، آیه  خصوص این قاعده دو آیه در قرآن کریم به در

؛ »وانولا تعاونوا علی الاثم و العد«سوره مائده  2و آیه » ولا ترکنوا الی الذین ظلموا«

 فقها از سوره مائده گروهى 2خصوص وجه تحریمی یا تنزیهی حرمت مذکور در آیه  در

 بر مذکور دلالت نهى و است شده نهى اثم بر تعاون آیه این در که استنباط نمودند

براى  را آیه این دیگر از فقهیان )؛ برخی375، ص. 1ق، ج1423دارد (حائري،  حرمت

 آیه مؤداى که دارد وجود احتمال این اولاً: که این دلیل به اند؛ ندانسته اثبات حرمت کافى
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بنابراین بر اساس نظر  ).190تا، ص.  تحریمى (اردبیلی، بی نه باشد، تنزیهى حکم تعاون

   حرمت. نه بود خواهد کراهت تعاون بر اثم، حکم البیان صاحب زبده

 به اعانه به امر اثم، بر اعانه هشنکو مقابل دلیل این امر آن است که در آیه شریفه

است. به همین  مستحب امرى اعانه بر نیکی و تقوى به که امر آنجا و از آمده است تقوى

بایست نهی موجود در آیه را به قرینه مذکور حمل بر کراهت نمود نه حرمت  جهت می

رسد که وجه استدلال ایشان تمام نباشد  نظر می ). به327، ص. 1ق، ج1415(منتظري، 

زیرا ظهور حاقی یک لفظ بر ظهور سیاقی آن اولویت دارد؛ لهذا هرچند سخن صاحب 

الاصول صحیح  دلیل وجود قرینه علی ل بر تنزیهی بودن نهی بهالبیان در مورد حم زبده

(مجلسی،  ورام بن ابی فراسباشد؛ اما با توجه به روایات وارده از جمله روایت  می

) (شیخ طوسی، )، روایت حرمت شرب خمر از امام صادق (377، ص.   72ق، ج1410

ز آنها مستفاد ) و ظهور تحریمی صدر همین آیه که حرمت ا55، ص. 3ق، ج1410

سوره مائده را نهی تنزیهی تلقی نمود؛ به عبارت  2توان نهی مذکور در آیه  گردد؛ نمی می

  ».ما لم یدل دلیل علی خلافه حجةالسیاق «دیگر 

انگاري  گردد که یکی از مبانی جرم در برداشت اولیه این مفهوم به ذهن متبادر می 

باشد، اما با بررسی مفاد و قلمرو این  می» اعانه بر اثم و عدوان«پولشویی حرمت قاعده 

توان چنین نتیجه گرفت که به دلائل زیر این قاعده اساساً به جرم پولشویی  قاعده می

  ارتباطی ندارد.

  . لزوم تقدم فعل معین بر فعل عاصی1-1

ق، 1420و مساعده نمودن آمده است (حمیري،  5اعانه در لغت به معناي یاري کردن

یقال اعانه علی «)؛ در مجمع البحرین در توضیح معناي اعانه آمده است: 4836، ص. 7ج

خصوص  ). بسیاري از فقها در286، ص. 6ق، ج1416(طریحی، » ذلک اي ساعده علیه

از واژه اثم مراد «گویند:  خصوص معناي اثم می معناي اعانه همین معنا را برگزیده و در

در قاعده، مطلق مخالفت و معصیت است؛ چه [مخالفت] در زمینه تکلیف وجوبی 

معناي  ) با عنایت به443ق، ص. 1416(فاضل لنکرانی، » باشد، چه تکلیف تحریمی

  داریم: لغوي اعانه معانی اصطلاحی متخذ از مفهوم اعانه را بیان می
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کند  دهد، در این معنا تفاوتی نمی الف. معین بعضی از مقدمات فعل عاصی را انجام

 ).109ق، ص. 1427که معین قصد حصول داشته باشد یا خیر (فاضل لنکرانی، 

که عاصی قصد عصیان دارد، به او چیزي را بفروشد همانند  ب. معین با علم به این

فروشد  حال به او انگور می این داند خریدار قصد ساخت شراب دارد با شخصی که می

؛ نراقی، 425، ص. 1ق، ج1423؛ محقق سبزواري، 46، ص. 2ق، ج1414ی، (شهید ثان

 6).100، ص. 14ق، ج1415

که معین باید قصد یاري عاصی را داشته باشد، معان علیه نیز باید  ج. علاوه بر این

 ).133، ص. 1ق، ج1415؛ شیخ انصاري، 76- 75ق، صص. 1417محقق شده باشد (نراقی، 

صی را داشته باشد، یا اقدامی نماید که عرفاً یاري او د. معین باید قصد یاري عا

که شخص ظالمی براي کتک زدن مظلومی چوب طلب کند و  محسوب شود؛ مثل این

 ).  382تا، ص.  شخص معین چوب را به عاصی یا ظالم بدهد (محقق اردبیلی، بی

 که معان علیه در خارج واقع . در صدق معناي اعانه چیزي شرط نیست، جز اینھ

 ).290، ص. 1تا، ج شود؛ این دیدگاه با دیدگاه سوم کمی شباهت دارد (خویی، بی

که معین باید  و. در صدق معناي اعانه یکی از این دو شرط وجود دارد؛ نخست این

قصد و نیت اعانه داشته باشد، یعنی معین باید به قصد ترتب ظلم یا معصیه اعانه نموده 

اً یاري ظلم محسوب شود، هرچند وي قصد ترتب که فعل معین عرف باشد و دوم این

  ). 566، ص. 1ق، ج1417معصیت نداشته باشد؛ مثل اقدامات وزرا و عمال ظلمه (مراغی، 

گفته قدر متیقن آنها موردي است که معین فعلی را که عرفاً  با توجه به معانی پیش

د. برخی از شود، انجام دهد؛ هرچند قصد اعانه نداشته باش یاري عاصی محسوب می

اند که اعانه عبارت است از  خصوص تعریف اصطلاحی اعانه اشعار داشته فقها نیز در

وجود آوردن مقدمه توسط معین که با این تعبیر معین اعانه بر  یعنی به» ایجاد المقدمه«

). این در حالی است که 85، ص. 1ق، ج1316نماید (مامقانی،  ایجاد فعل عاصی می

علیه  خصوص تحقق معناي اعانه وجود سه شرط معین، معان و معان بسیاري از فقها در

). بنابراین اعانه عبارت است از: 112ق، ص. 1427دانند (فاضل لنکرانی،  را ضروري می

ق، 1427(فاضل لنکرانی، » ایجاد عمل توسط معین و صدور معصیت از سوي عاصی«

  تر است. امعبا این تقریر که نسبت به معانی دیگر اعانه ج 7)113ص. 
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توان گفت که در تعریف  خصوص عدم ارتباط این قاعده با جرم پولشویی می در

ذکر شده و این مسئله دلالت دارد » ایجاد المقدمه«یا » ایجاد العمل«مختار اعانه عبارت 

که فعل معین عقلاً باید مقدم بر فعل عاصی باشد نه مؤخر بر آن؛ لذا از باب مقدمیت 

هاي ذکرشده، فقها در توضیح  گردد. از طرفی در مثال میاطلاق » اعانه«به فعل معین، 

اند که فعل معین مؤخر بر فعل عاصی باشد؛ بنابراین از  این قاعده مثالی را ذکر نکرده

آنجا که اقدامات پولشو متأخر بر اقدامات مرتکب جرم منشأ است و نه مقدم بر آن، لذا 

و به عبارت دیگر دلیل (قاعده اعانه مقتضاي این قاعده ارتباطی با جرم پولشویی ندارد 

  گردد.   بر اثم و عدوان) اخص از مدعا محسوب می

  . عدم لزوم ملاك اعتبار قصد و تحقق فعل خارجی1-2

دسته نظر وجود دارد  4خصوص اعتبار قصد یا تحقق فعل خارجی در معناي اعانه  در

  پردازیم: که به بیان هر یک از آنان می

خصوص  نخستین شخصی است که در کرکی وم محقققصد: مرح الف. اعتبار

 جانب از فعل حرام تحقّق بایع به علم مجرد لذا است، کرده معتبر را معناي اعانه قصد

 »اعانه« موجب صدق عنوان باشد، نداشته حرام ایجاد قصد بایع که صورتی در مشتري

  ).205ق، ص. 1414(محقق کرکی،   شود نمی

معتقد است در  جواهر خارج: مرحوم صاحب در حرام تحقق و قصد اعتبار ب.

 اگر لذا نیز شرط است خارج در حرام فعل تحقق ،»قصد« بر علاوه تحقق معناي اعانه،

 عمل شود، ساخته خارج در هم شراب و شود، فروخته شراب ساختن قصد به انگور

 از نه است، »قصد« باب از عقوبت استحقاق نکند، پیدا تحقق عمل اگر ولی است، حرام

  ).53. ، ص22 ، جق1404 نجفی،( »اثم بر اعانه« باب

در تحقق  مبسوط در طوسی خارجی: شیخ فعل تحقق و کفایت قصد اعتبار عدم ج.

 هر و بمیرد، بخورد خاك کسی اگر لذا دانند، نمی معتبر هم را قصد معناي اعانه حتّی

 کند، می صدق او بر حرام بر اعانه عنوان باشد، نداشته را خودش کشتن قصد چند

(شیخ طوسی،  »نفسه على أعان فقد فمات الطین أکل من: «آمده روایت در چنانچه

  )285، ص. 6ق، ج1407
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عرفی: بر اساس نقل قول مرحوم شیخ انصاري، مرحوم  صدق یا قصد د. اعتبار

نخست، . کند می پیدا تحقق چیز دو از یکی به »اعانه«مقدس اردبیلی معتقد است که 

 »اثم بر اعانه« عملی بر عرفاً، که گاهی توضیح بیشتر آن .عرفی صدق دوم، قصد؛ اعتبار

 مجلسی در را شمشیري که کسی مثل باشد، نداشته قصد شخص چند هر کند، می صدق

 چند هر جا این در بدهد، دارد، مجلس آن در را مظلومی کشتن قصد که ظالمی دست به

 »حرام بر کننده اعانه« او بر عرفاً ولی باشد، نداشته را مظلوم کشتن قصد شمشیر دهنده

  ).135، ص. 1ق، ج1415(شیخ انصاري،  دانند می

 نمعا يسو از امحر ورصد به معین علم ،ثما بر عانها تحققّ مرحوم آقاي ایروانی در

 قعیهوا ینوعنا از را عانها ایرز ،نیست قائل مدخلیتی ،قصد ايبرو  دـندا یـم طشر را

 را رجخا در علیه نمعا عقوو عانها تحقّق در نیشاا لبتها. دیهـقص ینواـعن از هـن نددامی

 با يیگرد تمساعد از ستا رتعبا عانهدارد که ا ایشان بیان می. دانسته است طشر

 د؛میشو نیز یهدما تمقدّما شامل که ايمقدّمه هرمطلق  نه او فعل فاعلی تمقدّما منجاا

 تلقّی ثما بر عانها نناآ از عشر ذـخا و راـتجّ رتاـتج هـک ستا به همین جهت

  ).78، ص. 1ق، ج 1406(ایروانی،   دنمیشو

 دیهـقص ینوعنا از را عانها که نیوایرا محقّق مکلا به رهشاا با يمنتظر يقاآ

 ياـمعن به ینا ماا ،نیست ین قصدیهوعنا از عانها که گرچها دارد بیان می تـسا تهـنساند

 عانها دننبو قصدیه ینوعنا از بلکه ؛نیست عانها انعنو در دـقص دخلیتـم مدـع

 در که اردند منافاتی ینا و ستا عانها انعنو قصد بر عانها قصد توقف معد يمعنا به

 ق، 1415 (منتظري،  ددگر ظلحا معان يوـس از امرـح بـترتّ قصد، عانها انعنو تحقّق

  ).318 .ص ،2ج

 که از مرحوم ایروانی، معتقدند به تبعیت) ( خوئی االله آیت در این میان مرحوم

قایل شد، به عبارت  تفاوت تعاون و فارغ از اعتبار ملاك اعتبار قصد؛ باید بین اعانه

 تحققّ و وقوع« مهم بلکه نیست، معتبر »علم« و »قصد« ،»اعانه« لغوي مفهوم دیگر در

 بشود، خارج در عملی تحقّق موجب که کاري بر هر ایشان لذا است؛ »خارج در عمل

 مشترکاً جمعی که است صورتی در »تعاون« اما. دانند می صادق را »اعانه« عنوان

 ظالم به شمشیري شخصی که آن مثل آورند، فراهم خارج در را عملی تحقق موجبات
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) قتل( نتیجه به منتج مرتکبین عمل چنانچه صورت این در بکشد را مظلومی که بدهد

 بیع مجرّد که است معتقد ایشان مبنا همین بر . اعانه نه و است تعاون وصف واجد نشود

 تا ولی بسازد، خمر خواهد می مشتري که بداند فروشنده که صورتی در حتی عنب،

  .)176 .ص ،1ج تا، بی خویی،(  باشد نمی حرام نکند، پیدا تحقق خارج در که زمانی

چند که برخی فقها عقیده دارند که اعانه عنوان  با توجه به نظریات ذکر شده، هر

اي دیگر نیز بر این عقیده  ولی عده 8)212ق، ص. 1415قصدي است (امام خمینی، 

همین  )، در92ق، ص. 1416(تبریزي،  9باشد استوار هستند که اعانه عنوان قصدي نمی

باشد و قصد در تحقق اعانه  دسته دوم صحیح میراستا نگارندگان اعتقاد دارند که نظر 

 در قصد که است این لغات در باشد، دلیل این امر آن است که اصل شرط نمی

 شده وضع دارد که معانی وضعی و روابط براي لغت نیست یعنی مأخوذ له موضوع

توان  نمیاست و دلیلی براي آن   زائده معونه یک باشد مأخوذ آنها در قصد که این. است

  داشته باشیم.  خاص دلیل و جایی که قرینه یافت نمود مگر در

  . لزوم حرمت عمل ارتکابی توسط معان1-3

یابد که عمل ارتکابى توسط معان از گناهان  هنگامى تحقق مى» اثم«فرض معاونت بر 

با توجه به ظهور قاعده، اعانه باید بر اثم و معصیت صورت پذیرد و نه  محسوب شود.

خصوص اعانه بر ظالم نسبت به مباحات حکم بر جواز  مباحات. بسیاري از فقها دربر 

)، اما برخی فقها مستند به ظاهر بعضی روایات 54، ص. 22ق، ج 1404اند (نجفی،  داده

  ). 53، ص. 2 ق؛ ج 1415اند (شیخ انصاري،  حکم به حرمت داده

جواز مباحات ملاك قرار  بنابراین در این مورد اگر نظر مشهور فقها یعنی حکم به

گیرد، در فرضی که مرتکب جرم منشأ عواید حاصل از جرم را (مثلاً عواید حاصل از 

کلاهبرداري) با شخص دیگري بیع نماید؛ از آنجا که چنین بیعی حرمت وضعی دارد و 

شود، ضمان رد  نه حرمت تکلیفی، عمل بایع حرام نیست و حداکثر چیزي که ثابت می

توان عمل اشخاصی که بایع را در این بیع یاري  باشد. لذا نمی می مال به صاحبش

با جرم » اعانه بر اثم و عدوان«نمودند، اعانه تلقی نمود؛ بنابراین در این مثال نیز قاعده 

پولشویی ارتباط ندارد. البته ذکر مثال اول براي رد ارتباط قاعده با جرم پولشویی کفایت 

  ز باب تتمیم استدلال بیان گردید.نمود و مثال دوم صرفاً ا می
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  . اکل المال بالباطل2

اکل مال به باطل یکی از قواعد مهمی است که بیشتر در باب مکاسب یا متاجر مورد 

استناد فقها قرار گرفته است. قبل از بیان ارتباط این قاعده با جرم پولشویی ضروري 

مطالب مربوط به این قسمت را است که مراد و مفهوم این قاعده تبیین گردد. بنابراین 

نماییم. خداوند متعال در دو آیه از قرآن کریم به موضوع اکل مال  در سه قسمت بیان می

 «سوره بقره:  188به باطل اشاره کرده است، نخست: آیه 
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به عبارت دیگر آیه  ؛باشد خود میآیه دال بر سلطنت مالک بر اموال هر دو مفاد است 

مذکور هرگونه تصرف، دخالت و سلطنت در اموال دیگري را بدون اخذ رضایت از وي 

گردد، عبارت  خصوص این آیه به ذهن متبادر می اي که در ممنوع اعلام کرده است. نکته

از این است که آیات مذکور تنها مبین جنبه سلبی قاعده یعنی حرمت تصرف و سلطنت 

در همین راستا،  خصوص وجه اثباتی آن دلالت ندارد.  دارد و در بیان می بر مال غیر را

با تکیه بر جنبه سلبی » لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل«برخی از فقها معتقدند مدلول آیه 

طریق غیرشرعی  یک از مردم حق ندارد در اموال دیگران به آن دلالت بر این دارد که هیچ

   ).427تا، ص.  تصرف کند (محقق اردبیلی، بیازجمله ربا، غصب و قمار 

لا تاکلوا «رسد بر اساس اطلاق و استظهار عرفی آیات مذکور، مقتضاي  نظر می به

اولاً: مطلق تصرفات اعم از تصرفات حقیقی و اعتباري را شامل » اموالکم بینکم بالباطل

تصرف شود شود یعنی اکل مال به باطل حرام است خواه مال دیگري من غیر حق  می

(تصرف حقیقی) و خواه اموال دیگران بدون اخذ مجوز از آنان به اشخاص ثالث منتقل 

شود (تصرف اعتباري)، ثانیاً: مراد از باطل در این آیه مطلق تصرفات حرام و غیرقانونی 

هاي  شود و نه باطل می  هاي شرعی را شامل است به عبارت دیگر این قاعده صرفاً باطل

  عرفی. 
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 »باطل به مال اکل« قاعده کنون ذکر گردید مراد و معناي ین بر اساس آنچه تابنابرا

 مبناي بر و عدالت باشد و حق اساس بر باید اموال در تصرف گونه هر که است چنین

 دیگر، عبارت به. است باطل و حرام باشد، این از غیر چه هر و گیرد صورت صحیح

 نظر از آن از استفاده یا و آورد حساب به باطل را آن عرف که هایی راه از درآمد تحصیل

باشد، حرام است. جهت روشن شدن موضوع، ضروري است اولاً شرعی یا  ممنوع شرع

  گیرد. و ثانیاً طریقه تصرفات در امور باطل مورد بررسی قرار » باطل«عرفی بودن مفهوم 

  . شرعی بودن یا عرفی بودن باطل2-1

، باید دید مراد از باطل »تاکلوا اموالکم بینکم بالباطللا «پس از بررسی مفردات آیه 

شود؟  هاي عرفی را نیز شامل می هاي شرعی است یا باطل چیست؟ مقصود شارع باطل

مصادیق آیه قمار، دزدي، غصب و... است که بطلان و حرمت آن در شرع بیان شده یا 

لی در کلام فقها دو نوع ک طور باشد؟ به مراد از آن اموري است که از نظر عرف باطل می

  11و باطل عقلایی یا عرفی. 10باطل وجود دارد؛ باطل شرعی یا واقعی؛

)، سوگند دورغ (طبرسی، 161به رباخواري (نساء: » باطل«در قرآن و روایات کلمه 

، ص. 4ق، ج 1425)، ظلم و ستم (طبرسی، 181)، رشوه (بقره: 134، ص. 4ق، ج 1425

ق،  1414)، غصب (علامه حلی، 234، ص. 1ق، ج 1425)، لهو و لعب (طبرسی، 134

) اطلاق شده است، اما درباره مفهوم 29) و معاملات غیرمشروع (نساء: 373، ص. 2 ج

برخی عقیده دارند که مراد از باطل، باطل شرعی و  12باطل بین فقها اختلاف است.

ل قاعده واقعی است؛ یعنی هر آنچه در شرع به بطلان آن تصریح شده باشد، مشمو

مذکور در  حکم). مثلاً فاضل مقداد معتقد است 141، ص. 2تا، جگردد (خویی، بی می

حمل  بر هر چیزى که شارع آن را مباح و روا نشمرده است، و عمومیت دارد آیه

 ).33، ص. 2ق، ج 1425گردد (فاضل مقداد،  می

، ص. 5ج ق، 1415دانند (انصاري،  برخی دیگر از فقها معیار باطل را عرف می

که در رابطه با مواردي که در روایات  امام خمینی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این 13).20

فرمایند که میزان  باشد؟ چنین می و ادله شرعیه نیست، تشخیص موضوع با چه کسی می

عرف است و اگر بین مجتهد و مقلد اختلاف شود، باید از عرف نظرخواهی بشود (امام 
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رسد نظر گروه دوم مستند به دلائل زیر نظر می ). به18، ص. 1ق، ج 1392خمینی، 

  صحیح است: 

 و فهم فقیهان فقه، ابواب همه در و است محول عرف به الفاظ الف. مفاهیم

 میسر شرع ناحیه از فقط الفاظ فهم باشد بنا اگر. گذارند وامى عرف به را آن تشخیص

 و اطلاقات از یک هیچ به که باطل به مال اکل قاعده به تنها نه شک، هنگام در باشد،

 شبهه در عام به تمسک زیرا کرد، استناد توان نمى سنتّ و کتاب در وارد عمومات

 ).116، ص. 1373نیست (اسماعیلی،  جایز که شود مى مصداقیه

ها بسیار مضیق و به  ب. اگر مراد از باطل، باطل شرعی فرض بشود، دامنه باطل

شود. لذا برخی  تصریح شده مثل ربا، غصب و قمار محدود میچند موردي که در شرع 

اشعار  کنند، مى نقل را احتمالاتى باطل معناى در که آن از از فقها و مفسرین شیعه پس

 و دارد عمومیت آیه زیرا کنیم، معانى آن همه بر حمل را باطل که است بهتر« :دارند می

طباطبائى در تفسیر  علامه 14.)135، ص. 1ق، ج 1425(طبرسی، » گیرددربرمى را همه

 امثال و قمار ذکر. گیرد دربرمى را ناروا تصرفات همه و است عام آیه« :نویسد این آیه مى

، 1ق، ج 1417(علامه طباطبائی، » است مصداق بیان ازقبیل روایات از اى در پاره آن

 و ابزار از استفاده با و غیرمشروع هاى راه از درآمد تحصیل اساس این بر 15).420ص.

  شود. مى شامل را همه اطلاقش و عمومیت به باطل، و است غیرمجاز حرام وسائل

شود که آیا تحصیل عواید مجرمانه مصداقی از مصادیق  در اینجا سؤالی مطرح می

رسد پاسخ منفی باشد؛ زیرا هرچند  نظر می معناي عرفی) خواهد بود؟ به باطل (به

آن است شرط  بهاما این موضوع  ،به عرف واگذارده شده است ،تشخیص و فهم باطل

یا مصادیق آن بیان  موجود نباشدنصى  ،در مورد بطلان و یا عدم بطلان امرى از شرع که

چه عرف آن را  ؛جاى بحث نیست دیگر ،م باشدمسلّ ،نشده باشد. اگر چیزى در شرع

که شرع نسبت به آن  در صورتى کارساز است، باطل بداند و چه نداند. فهم عرف

باطل نداند و همچون عقود دیگر آن را  ربا را امکان دارد عرف ؛ مثلاًساکت باشد

بسا  یا برعکس چه 16.صحیح بداند ولى در شرع بر بطلان آن تصریح شده است

ثابت  در شرع ولى این حقوق ،را عرف باطل بداند الخیار و حق هالشفع حقه، المار حق

فهم عرف و شرع  نسبت میان حال این با .)118، ص. 1373(اسماعیلی،  هستند
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مثل  ؛دانندوجه است. امورى را هر دو باطل مى عموم و خصوص من ،باطل خصوص در

مواردى را  .مثل ربا ؛داند داند ولى عرف باطل نمى مواردى را شرع باطل مى .غصب

   ه.المار مثل حق ؛داندنمى باطل داند ولى شرععرف باطل مى

که در شرع درباره حکم وضعی نسبت به تحصیل عواید مجرمانه  آنجا بنابراین از

باشد، جایی براي استناد به عرف  نص وجود دارد و وضعیت حقوقی آن مشخص می

که بر اساس موازین شرعی تحصیل عواید  ماند. به عبارت دیگر از آنجایی باقی نمی

دیده مستقر است؛ لذا تمام  در حق بزه که مالکیت مال موضوع جرم دلیل این مجرمانه به

دلیل وجود چنین حکمی امکان  تصرفات لاحق بر آن جایز نبوده و حرام است. لذا به

  باشد.  خصوص باطل بودن یا نبودن چنین تصرفی صحیح نمی استناد به نظر عرف در

  . طریقه تصرف در امور باطل  2-2

اي معتقدند مقصود از  وجود دارد. عدهدرباره تصرف در امور باطل دو نظر بین فقیهان 

باء سببیت است. اگر این معنا پذیرفته شود، » لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل«باء در آیه 

هاي باطل نخورید؛ یعنی با  با سبباموال یکدیگر را  شود که آیه چنین تفسیر می

وند خراسانی آخ 17هاي باطل همانند عقود فاسد در اموال یکدیگر تصرف نکنید. سبب

(خراسانی، » و بالجمله حرمه الاکل بالسبب الباطل«گوید:  باء را باء سببیت دانسته و می

النهی عن أکل الأموال «نویسد:  فاضل مقداد در تأیید این دیدگاه می). 183ق، ص.  1406

 و هو الخیان هبالباطل أي بالسبب الباطل فیعم کلّ ما لم یبحه الشارع من الغصب و السرق

). برخی از فقها نیز عمومیت این 33، ص. 2ق، ج 1425فاضل مقداد، » (هالعقود الفاسد

؛ 173، ص. 1ق، ج 1415امام خمینی، نمایند ( آیه را بر اساس باء سببیت تفسیر می

؛ تبریزي، 453، ص. 3 ق، ج 1375؛ شهیدي تبریزي، 239، ص. 4ق، ج 1418کمپانی، 

  ). 13، ص. 1ق، ج 1415؛ منتظري، 302، ص. 2ق، ج 1416

برخی فقها عقیده دارند مراد از باء، باي مقابله است. در این صورت، آیه چنین 

یعنی امور باطل  18،نخوریددر مقابل امور باطل اموال یکدیگر را  شود که تفسیر می

گوشت را عوض قراردادهاي خود قرار ندهید. برخی از فقها  همانند خمر و حیوان حرام

اند، اما معتقدند امکان حمل آیه بر باء مقابله وجود دارد  نخست را پذیرفتههرچند نظر 

 19).424، ص. 1ق، ج 1413؛ طباطبایی قمی، 219، ص. 7ق، ج 1426(طباطبایی قمی، 
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نگارندگان اعتقاد دارند وجهی براي انحصار باء نسبت به سببیت و مقابله وجود ندارد و 

  20).20، ص. 5ق، ج 1415د و هم باء مقابله (شیخ انصاري، تواند هم باء سببیت باش این باء می

خصوص ارتباط  گفته درباره معناي باء در آیه شریفه، در با عنایت به مطالب پیش

قاعده با جرم پولشویی باید گفت که پولشویی در همه مصادیق آن مرتبط با این قاعده 

عنوان عواید  شراب به نیست؛ یعنی بعضی از مصادیق پولشویی همانند تحصیل و تملک

باشد ولی برخی دیگر از مصادیق پولشویی  حاصل از جرم قابل تطبیق با آیه مذکور می

همانند تحصیل و نگهداري پول حاصل از فروش کالاي قاچاق قابلیت انطباق با این آیه 

  را ندارد. 

در آیه شریفه مقابله و سببیت » باطل«که وقتی ملاك و ضابطه  توضیح بیشتر آن

باشد، اقدام متصرف در صورتی مشمول نهی مذکور در آیه است که یا تصرف وي در 

اموال دیگران در مقابل باطل باشد؛ مثلاً در مقابل فروش شراب وجهی را دریافت 

که سبب تصرف وي سبب باطلی باشد؛ همانند عقود فاسده. بنابراین  نماید، یا این

توان گفت که پولشویی در  ابتداي امر نمی که مصادیق پولشویی متعدد است، در آنجا از

سوره بقره است، بلکه برخی  118تمام مصادیق خود مرتبط با نهی مذکور در آیه 

  مصادیق پولشویی منطبق با آیه مزبور و برخی غیرمنطبق با آن است.

مثلاً اگر شخصی عواید حاصل از کلاهبرداري را تحصیل کند، تصرف وي در مال 

صورت مقابله، باطل نیست؛ اما در فرضی که  سببیت و نه به صورت مذکور نه به

شخصی عواید حاصل از قمار را تحصیل، تملک یا مبادله نماید، رفتار این شخص 

باشد، چرا که در مال دیگري تصرف کرده و این تصرف  مشمول نهی مذکور در آیه می

. بنابراین جرم پولشویی با تفسیر دوم که همان حمل باء بر مقابله بود، قابل انطباق است

انگاري پولشویی با آیه  باشد، لذا در برخی مصادیق فلسفه جرم تر از مصادیق آیه می عام

حرمت اکل مال به باطل قابل تطبیق است و در برخی مصادیق قابلیت انطباق وجود 

 ندارد.

  . اکل مال به سحت3

سوره مائده:  42آیه  وجود دارد مثل» أکل سحت«در قرآن کریم آیاتی دالّ بر مذمت 

حْتِ «  لِلسُّ
َ
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ُ
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ّ
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َ
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ْ
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، 2تا، ج نیز در اصل به معناي اهلاك و استیصال است (ابن اثیر، بی» سحت«واژه 

حلال  ) و نیز هر مال حرامی که کسب آن16، ص. 3ق، ج 1410؛ فراهیدي، 345ص. 

). فاضل مقداد نیز در تفسیر این واژه 478، ص. 2ق، ج 1414نباشد (صاحب بن عباد، 

» هر آن چیزى است که کسب آن حلال نیست» سحت«حاصل تفسیر «نویسد:  می

  ).12، ص. 2ق، ج 1425(فاضل مقداد، 

گرچه واژه معناي کلمه سحت شبیه معناي کلمه باطل است. به عبارت دیگر، 

» باطل«ل به معناي قطع کردن، بریدن و استیصال است و با مفهوم در اص »سحت«

 يها ازآنجاکه به کسبولی معناي اصطلاحی آن دو شباهت دارد؛ یعنی  تفاوت دارد،

دست آید،  به یرقانونیغ هاي یوهخلاف شرع و به ش يها حرام و اموالی که از راه

ناي اصطلاحی باطل گفته شد زیرا در مع دارد.» باطل«گفته شده، معنایی شبیه » سحت«

 باطل را آن عرف دست آید که که باطل عبارت است از هر آنچه که از راهی به

نیز هم چون » سحت«لفظ باشد.  ممنوع شرع نظر از آن از استفاده یا و آورد حساب به

و » سحت«. بنابراین شود عمومیت دارد و هر نوع درآمد نامشروع را شامل می» باطل«

هایی دارند ولی در بسیاري از جهات مشترك  در ریشه لغوي تفاوت گرچه» باطل«

کار فته  ). در روایات کلمه سحت در دومعنا به99، ص. 1395خواه،  باشند (مطهري می

  گردد: است؛ نخست: حرمت شدید و دوم، کراهت که مصادیق آن ذیلاً بیان می

بر زنا (شیخ  کار رفته است؛ اجرت معناي حرمت شدید به مواردي که سحت به )1

، ص. 5ق، ج 1407قیمت سگ (کلینی،  21)،368، ص. 6ق، ج 1407طوسی، 

پول شراب  23)،211ق، ص.  1379خوردن مال یتیم (شیخ صدوق،  22)،120

کار رفته که حاکی از دلالت  و... به 24)92، ص. 17ق، ج 1403عاملی، (

 بر حرام است.» سحت«

برخی از فقها عقیده دارند که سحت در مواردي بر کراهت حمل شده است نه  )2

معلم براي آموزش قرآن و... بر حرمت، مواردي همچون پول حجام، پول 

 .)489، ص. 1ق، ج 1423؛ محقق سبزواري، 47، ص. 1تا، ج خویی، بی(
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 برخی از فقها در توجیه ظهور کلمه سحت عقیده دارند که هرچند اطلاق کلمه

بر حرمت دلالت دارد ولی در مواردي در صورت ظهور سیاقی امکان حمل آن » سحت«

). یعنی اصل بر ظهور کلمه 262، ص. 1ق، ج 1415بر کراهت وجود دارد (منتظري، 

است مگر در صورتی که قرائن حالیه یا مقالیه باعث » حرمت شدید«سحت در معناي 

که ظهور یک کلمه عبارت است  آنجایی انصراف چنین ظهوري گردد. در همین راستا، از

معنا بدون وجود قرینه، لذا باید اشعار داشت که واژه سحت  از سرعت انتقال از لفظ به

باشد و هر زمان که  می» حرمت شدیده«یک ظهور اصلی و اولی دارد که عبارت از 

لم و...، اي همراه کلام گوینده مورد استفاده قرار گیرد، همانند حجام، ثمن المع قرینه

شود کلمه سحت از ظهور اولی خود منصرف و واجد یک ظهور ثانوي  موجب می

  جدید گردد. 

توان تمام  در حرمت، نمی» سحت«گفته و ظهور کلمه  با توجه به مطالب پیش

مصادیق پولشویی را منطبق با اکل سحت دانست، زیرا زمانی تحصیل عواید مجرمانه 

شرعاً حرام باشد که تصرف در آن توسط  مصداق اکل سحت است که خود عایدي

شخص پولشو سحت محسوب گردد؛ بنابراین در فرضی که عواید حاصل از جرم حرام 

نباشد، تصرف در آن سحت نیست. مثلاً شخصی در فرآیند تطهیر اموال، عواید حاصل 

خصوص  که در آنجا کند، از مخدر را تحصیل می از قمار یا بهاي حاصل از فروش مواد

توان آن عواید را حرام دانست، لذا  ن موضوعاتی نص صریحی وجود دارد و میچنی

باشد؛ اما اگر شخصی در فرآیند تطهیر اموال  می» اکل سحت«تصرف در آنها مصداق 

حاصل از جرم، عواید حاصل از کلاهبرداري را تحصیل، تملک یا مبادله نماید، با توجه 

توان رفتار  فات مذکور وجود ندارد، نمیکه هیچ نصی دال بر سحت بودن تصر به این

  محسوب کرد.» اکل سحت«پولشو را مصداق 

 . قاعده ید4

نظر فقها قرار داشته و  قاعده ید ازجمله قواعد مشهوري است که از دیرباز مطمح

اند. ید  هرکدام به مناسبتی از این قاعده در کتب فقهی و قواعد فقهی خود بحث نموده

). 101، ص. 8ج  ق، 1410 و قدرت ذکر شده است (فراهیدى، معناي قوه در لغت به

تفاوت قاعده ید با قواعد پیشین این است که این قاعده در شبهات موضوعیه جاري 
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گفته ناظر بر  که قواعد پیش حالی انگاري پولشویی ندارد؛ در بوده و ارتباطی با اصل جرم

  باشد. یی میانگاري پولشو شبهات حکمیه بوده و مرتبط با حوزه جرم

خصوص مفهوم قاعده ید در لسان فقها اختلاف اندکی مشهود است؛ برخی از  در

)، 18، ص. 3ج ق، 1417 یزدي، دانند (طباطباییمی27معناي سلطه و استیلاء فقها ید را به

عبارت است » ید«رسد  نظر می باشد. به معناي تصرف می اما بعضی دیگر معتقدند ید به

 بتواند و باشد او استیلاى شئ در آن که عرفاً طوري به ء شى بر خصش اقتدار و از سلطه

 شئ، بر فرد سلطه تا جایی است که ید انجام دهد. قلمرو قاعده آن در تصرفى هرگونه

 بر انسان تسلط اولیه و اصلى طبع تر، به عبارت روشن باشد، شخص آن مالکیت مثبِت

خلاف آن با ادله دیگر  که آن مگر است، شئ بودن ملک و شخص  مالکیت نشانه ء، شى

 شک بى که گردد مى معلوم بیان این با. شود ثابت همچون شهادت شهود، علم قاضی و...

 مزبور قاعده مفاد چراکه اصول، از نه است، موضوعى معتبر امارات از ید قاعده

 است (محقق یافته حجیت علت، همین به است و واقع نسبت به طریقیت و کاشفیت

  ).33ص.  ،1ج ق، 1406داماد، 

شود؛ اما گاهی  عنوان مالک دلیل مالکیت محسوب می مطابق قاعده ید، تصرف به

توان تصرف متصرف را کاشف از مالکیت  اوقات این اماره کاشف از واقع نیست و نمی

شود.  وي تصور نمود؛ بنابراین مواردي وجود دارد که ید دلیل مالکیت محسوب نمی

وجود دو شرط ذیل ضروري است که وجود آن دو در اغلب براي تحقق قاعده ید 

  شود که این قاعده در جرم پولشویی جریان داشته باشد.  مصادیق جرم پولشویی سبب می

  . ید باید مستند به ظاهر مأمون باشد4-1

 اگر اما باشد؛ مأمون و نبوده متهم خود، ظاهر در ید که است جایى در »ید« بودن اماره

 صورت آن در بگیرد، »ید« از را »مأمون ظاهر« عنوان که باشد طورى احوال و اوضاع

 متهم شخصى اگر )؛ مثلا214ً، ص. 1ج ،1390 بود (طاهري، نخواهد مالکیت اماره »ید«

 در که مالکیت مالى نمود به حکم توان نمى باشد، دیگران اموال سرقت و فسق فساد، به

 اگر یا نیست؛ برخوردار »مأمون ظاهر« از و بوده متهم شخص این چون اوست، دست

 هم دیگران آمد و رفت منزل آن در و است کرده پیدا اى سکه خود منزل در شخصى

  شود. مى گرفته ید از »مأمون ظاهر« وضعى چنین در هست،
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گفت  توان یماي که باید مورد توجه قرار گیرد عبارت از این است که آیا  نکته

حساب بانکی و تراکنش مالی اشخاص در صورتی که واجد یک رابطه نامنظم و 

غیرمتعارف با فعالیت شغلی و سن و سال صاحب حساب باشد، مؤید این است که 

باشد؟ مثلاً تراکنش مالی  تصرفات و استیلاي صاحب حساب در ظاهر، مأمون نمی

میزان  1392که در سال  حالی صد میلیارد تومان بوده در 1393حساب شخصی طی سال 

  .باشد یمتراکنش حساب وي صد میلیون تومان 

تنهایی مسقط  تواند به در جواب سؤال فوق باید گفت که مدعاي مذکور نمی

اي از طریق  کاشفیت اماره ید باشد، زیرا در دنیاي امروز چنین افزایش سرمایه

، لکن طرق کسب درآمد رسد یمنظر  هاي شغلی ثابت و پایدار، هر چند بعید به فعالیت

اي شده باشد؛  محدود نبوده و ممکن است شخصی از راه دیگري داراي چنین سرمایه

یا در یک معامله و فرزند مقتول خود را دریافت کرده    مثلاً به وي ارث رسیده یا دیه

کرده و حق دلالی خود را دریافت نموده است.   کلان اقتصادي نقش واسطه را ایفا

گفت که هر افزایش غیرمتعارف درآمد، نامشروع و غیرقانونی بوده و  توان ینمن بنابرای

. تنها نتیجه فرآیند فوق این است که گردد یممآلاً موجب اسقاط و عدم کارایی اماره ید 

کند، لکن تأثیري در اصل کاشفیت از واقع  تر می رنگ نمایی اماره ید را کم ضریب واقع

حتی در صورت شک در نامشروع و غیرقانونی بودن تصرفات  بنابراین بودن آن ندارد. 

الوصف این فراز از مفاد قاعده ید  . معگردد صاحب حساب، اصل صحت جاري می

تواند مشعر بر حذف این قاعده از جرم پولشویی گردد بلکه در موقع شک نیز باید  نمی

 حادث شک چیزى مورد در هرگاه یعنى ،»الاغلب بالأعم ء الشّی یلحق الظّن« گفت

  .شود مى که همان ملکیت است، ملحق  رایج و غالب مورد به مشکوك امر شود،

  . ید باید ناشی از سبب مملَک باشد4-2

 سه به مال و ید صاحب بین رابطه اساس بر را »شی بر ید اثبات« مفهوم امامیه فقهاي

 ید قاعده خصوص در که شرایطی ازجمله. عدوانی و امانی مالکانه،: اند کرده تقسیم دسته

 مملکّ سبب از ناشی که دارد دلالت ملکیت بر صورتی در ید که است این شود می بیان

 ید انتقال مبدأ و منشأ اگر که معنا . بدین)333، ص. 17ج ق، 1415 باشد (نراقی،

 اماره ید است، نبوده مملّک سبب از ناشی انتقال این که شود معلوم و گردد مشخص



 297                            محمدصادق آزادفر و علی غلامی/ پولشویی  انگاري جرم فقهی مبانی بازخوانی 

-می بیان فقها برخی راستا همین در. غاصب شخص ید همانند بود؛ نخواهد مالکیت

 در منشأ از مبدأ و مملّک سبب طریق از مال که این به شد مشخص اگر« که: دارند

 ید همانند کرد، حکم متصرف نفع به توان است، نمی نگرفته قرار متصرف اختیار

 الاحکام مشارق در نراقی مرحوم 28).737ص.  ق، 1417نراقی، » (ودعی و غاصب

  29.)468ص.  ق، 1422نراقی، دارد ( می بیان را تعبیر این مشابه

 نبوده مملّک سبب از ناشی مالک ید شود، حاصل علم که صورتی در بنابراین

 است، کرده پیدا استیلا و ید مال بر مالک دیگري غیرشرعی طریق به یا عنفاً بلکه است،

 مستولی از که است واجب و نکرده مالکیت بر دلالت اجماعاً استیلایی و تصرف چنین

 نظر اساس بر. گردد مسترد صاحبش به تصرف مورد مال و پذیرفته صورت ید خلع

 استیلا مال بر غیرشرعی به طریق مالک که این بر مبنی اجمالی علم وجود فقها از برخی

 اي اماره ید که چرا کند می کفایت مالکیت از ید اماره اسقاط براي است، کرده پیدا

 مال که این بر مبنی اجمالی علم وجود و است کرده تنفیذ را آن شارع و بوده عقلایی

 اسقاط موجب است، نکرده پیدا انتقال مستولی به مملّک سبب طریق از استیلاء مورد

  30.گردد می حجیت و کاشفیت از ید اماره

 و حسابرسی گزارشات اساس بر اگر که داشت اشعار باید شد، ذکر آنچه مطابق

 سوي از متهم حساب به واریزي مبالغ که گردد حاصل ظن قاضی براي مالی ردیابی

 آیا است، پذیرفته صورت اند، بوده پولشویی به مشکوك یا قاچاق به متهم که اشخاصی

 حساب صاحب مالکیت که است این دهنده نشان وجوه واریز منشأ که گفت توان می

 بر دال اي مجرمانه منشأ چنین لزوماً رسد می نظر به است؟ نبوده مملکّ سبب از ناشی

 و عقد یک از منبعث است ممکن و نیست حساب صاحب تصرفات بودن عدوانی

 اماره کاشفیت مسقط تواند نمی احتمالی چنین صرف لذا باشد، قانونی و مشروع قرارداد

  .باشد ید

 جریان این قاعده مفاد  حذف نشود وبا وجود پولشویی اماره ید  رسد می نظر به

 اجمالی علم واریزي وجوه منشأ به نسبت پرونده قاضی که دلیل این به داشته باشد

 به باشد، مجرمانه اقدامات از ناشی تواند می موصوف مبالغ که نسبت همان به و ندارد

 زیرا باشد؛ گرفته نشأت قانونی و جایز اعمال و رفتارها از است ممکن نیز نسبت همان
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 اقدامات و اعمال تمامی تا شود نمی باعث بودن مجرم و کلاهبردار قاچاقچی، صرف

 النفقه واجب افراد و خانواده مایحتاج خرید جهت وي بسا و چه باشد مجرمانه شخص،

 مالکانه یا مجرمانه به نسبت اگر و باشد کرده اي فروشنده از کالا خرید به اقدام خود

 شد، ذکر ید قاعده مبانی خصوص در که آنچه وفق گردد، تشکیک موصوف وجوه بودن

  باشد. می منطقی و موجه ید بودن مالکانه به حکم »غلبه« اساس بر

 بناي دو بین تعارض موارد از موضوع مورد بحث که گردد بیان شبهه این چنانچه 

 فرض در که هرچند گردد، می بیان خصوص این در که توضیحی با باشد، می عقلا

 مندفع شبه این 31شد، خواهد ثابت نگارندگان مقصود باز هم شبهه این بودن جاري

 وجوه که در صورتی کند می حکم طرف یک از عقلاء بناي که آن بیشتر توضیح است.

 ممکن پذیرد، صورت است مجرم که شخصی توسط شخص یک حساب به واریزي

 بناي دیگر طرف از و بوده مجرمانه اقدام و عملیات یک راستاي در رفتار این است

 جایز و مباح اعمال راستاي در مذکور وجوه واریز دارد احتمال که کند می حکم عقلاء

 تعارضی چنین وقوع صورت در الوصف مع. باشد خود خانواده معاش تأمین جهت

 عقلایی اصل مفاد مآلاً که گردد می رجوع عقلایی اصل به) عقلا بناي دو بین تشاه(

  نماید. می  امضا را شخص تصرفات بودن مالکانه

 پولشویی جرم در ید اماره حذف مبین ید مفاد قاعده گفته، پیش مطالب به عنایت با

 مذکور امور باشد؛ چراکه می ید قاعده پناه در متصرف رهگذر این از بلکه نیست

 که طور همان و نماید ثابت را متصرف اقدامات بودن غیرمالکانه یقینی طور به تواند نمی

 فقها سایر همچون نراقی مهدي ملا و احمد ملا مرحوم ازجمله فقها از بسیاري شد ذکر

 عدوانی به اجمالی علم که اند پذیرفته زمانی را متصرف از ید تخلیه وجوب به حکم

 داخل را مورد توان نمی» ظن« وجود صورت در است بدیهی گردد؛ منشأ حاصل بودن

  دانست. اجمالی علم در

توان در جرم پولشویی دست از اماره ید برداشت، لکن  که نمی خلاصه مطلب آن

رسد با توجه به طبیعت خاص جرم پولشویی در غالب موارد محلی براي  نظر می به

قانون مدنی  1322و   35ماند. چراکه اماره ید بر اساس ماده  استناد به اماره ید باقی نمی

مدنی اماره قضائی  قانون 1324و  1321بر اساس ماده که  حالی یک اماره قانونی است، در
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شود و با  عبارت است از اوضاع و احوالی که در نظر قاضی دلیل بر امري شناخته می

قضائی با اماره قانونی با   هرگاه اماره«دارند:  دانان که بیان می نظر مشهور حقوق توجه به

)، در 786، ص. 1389توزیان، (کا» هم تعارض داشته باشند، اماره قضائی مقدم است

اینجا نیز اگر اماره ید با یکی از امارات قضائی کاشف جرم پولشویی تعارض کند، 

قاضی حسب مورد مطابق اماره قضائی عمل خواهد نمود، بنابراین در این فرض اماره 

  ید مانع اثبات جرم پولشویی نخواهد بود.

  گیري نتیجه

اکل «، »اعانه بر اثم و عدوان«هات حکمیه، قواعد رسد در حوزه شب نظر می در مجموع به

ارتباط مؤثري با جرم پولشویی ندارد و به تعبیري » اکل مال به سحت«و » مال به باطل

طور خلاصه  یک از قواعد فوق با تمام مصادیق پولشویی قابلیت انطباق ندارد، که به هیچ

  گردد: دلیل آن ذکر می

  قاعده اعانه بر اثم و عدوان بیان شد که:خصوص ارتباط پولشویی با  الف. در

که این مسئله دلالت » ایجاد المقدمه«یا » ایجاد العمل«اعانه عبارت است از. : « اولاً 

که فعل معین عقلاً باید مقدم بر فعل عاصی باشد نه مؤخر بر آن؛ بنابراین در  دارد بر این

امات مرتکب جرم منشأ است که اقدامات پولشو متأخر بر اقد آنجا موضوع محل بحث از

عبارت  و نه مقدم بر آن، لذا مقتضاي این قاعده ارتباطی با جرم پولشویی ندارد و به 

  ».گردد دیگر دلیل (قاعده اعانه بر اثم و عدوان) اخص از مدعا محسوب می

باشد یا خیر بین فقها  که آیا اعانه یک عنوان قصدي می خصوص این در«ثانیاً: 

 خصوص شخصی معین؛ فرض د دارد. فارغ از ملاك اعتبار قصد درنظر وجو اختلاف

 محسوب گناهان از معان توسط ارتکابى عمل که یابد مى تحقق هنگامى »اثم« بر معاونت

مباحات  بر نه و پذیرد صورت معصیت و اثم بر باید اعانه قاعده، ظهور به توجه با. شود

که عمل معان علیه حرمت شرعی ندارد؛ لذا از این حیث نیز  آنجایی فیه از که در مانحن

 ». را مبنایی براي پولشویی تلقی کرد» قاعده اعانه بر اثم«توان  نمی

  خصوص ارتباط پولشویی با قاعده اکل مال به باطل بیان شد که: ب. در

» لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل«در آیه  پیرامون معناي باء  با عنایت به نظرات فقها«

بودند، باید گفت که   که برخی معناي سببیت و برخی دیگر معناي مقابله را فهم کرده
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پولشویی در همه مصادیق خود مرتبط با این قاعده نیست، یعنی بعضی از مصادیق 

طبیق با عنوان عواید حاصل از جرم قابل ت پولشویی همانند تحصیل و تملک شراب به

باشند ولی برخی دیگر از مصادیق پولشویی همانند تحصیل و نگهداري  آیه مذکور می

  ». پول حاصل از فروش کالاي قاچاق قابلیت انطباق با این آیه را ندارد

  خصوص ارتباط پولشویی با قاعده اکل مال به سحت بیان شد که: ج. در

 مصادیق تمام توان نمی که سحت ظهور در حرمت شدید دارد، این به توجه با«

 مصداق مجرمانه عواید تحصیل زمانی زیرا دانست؛ سحت اکل با منطبق را پولشویی

 شخص توسط آن در تصرف که باشد حرام شرعاً عایدي خود که است سحت اکل

 نباشد، حرام جرم از حاصل عواید که فرضی در بنابراین گردد، محسوب سحت پولشو

   .»نیست سحت آن در تصرف

  خصوص ارتباط پولشویی با قاعده ید بیان شد که: در د.

این قاعده در شبهات موضوعیه قابلیت بررسی دارد نه در شبهات حکمیه و لذا «

انگاري پولشویی دخالتی ندارد؛ بر فرض اثبات جرم پولشویی، اقدامات  مستقیماً در جرم

دد که کاشفیت اماره گر کند و موجب می پولشو در مصادیقی با قاعده ید تعارض پیدا می

 »ید« بودن توان بیان نمود؛ نخست، اماره ید کمرنگ گردد، این موارد را در دو دسته می

 احوال و اوضاع اگر اما باشد؛ مأمون و نبوده متهم خود، ظاهر در ید که است جایى در

 مالکیت اماره »ید« صورت آن در بگیرد، »ید« از را »مأمون ظاهر« عنوان که باشد طورى

بود، مثلاً اگر شخصی اشتهار به قمار دارد، پولی که در دست وي است چون  نخواهد

تواند براي اثبات مالکیت خود به قاعده ید استناد کند. دوم  ظاهر مأمون ندارد، وي نمی

 ید انتقال مبدأ و منشأ اگر که معنا که ید باید ناشی از سبب مملک باشد، بدین این

 اماره ید است، نبوده مملّک سبب از ناشی انتقال این که شود معلوم و گردد مشخص

غاصب. مثلاً شخصی که اشتهار به فروش  شخص ید همانند بود؛ نخواهد مالکیت

تواند به ید استناد کند، زیرا فروش شراب،  شراب دارد، براي اثبات مالکیت خود نمی

مملکّ به  عقدي باطل و حرام بوده و چون مال حاصل از فروش شراب از طریق سبب

  ».   تواند به قاعده ید استناد کند تصرف وي نرسیده است، نمی
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  ها یادداشت

  : از است عبارت یپولشوی . جرم١

 کـه این بـه علم با یغیرقانون یها فعالیت از حاصل عواید از استفاده یا ینگهدار ،کتمل الف. تحصیل،

  .باشد آمده دست به جرم ارتکاب نتیجه در غیرمستقیم یا مستقیم طور به

 طور بـه کـه این بـه علـم بـا آن یغیرقـانون منشأ کردن پنهان منظور به یعواید انتقال یا مبادله تبدیل، ب.

 و آثـار مشمول یو که نحوی به مرتکب به ککم یا بوده جرم ارتکاب از یناش غیرمستقیم یا مستقیم

  .نگردد جرم آن ارتکاب یقانون تبعات

 مالکیت یا یجای جابه نقل و انتقال، محل، منبع، منشأ، ،یواقع ماهیت کردن کتمان یا پنهان یا اخفاء ج.

 باشد. شده تحصیل جرم نتیجه در غیرمستقیم یا مستقیم طور به که یعواید

  توان به آثار زیر رجوع نمود: ازجمله این مقالات می .٢

های فقهی،  ، مجله پژوهشسالارزائی امیرحمزه، عدم اعتبار جرم پولشویی از منظر فقه و حقوق ایران -

 .٤، شماره١٣٩٠تابستان 

خواه ذبیح، بررسی حکم فقهی پولشـویی از دیـدگاه امـام خمینـی، پژوهشـنامه متـین، بهـار مطهری -

 . ٧٠، شماره ١٣٩٥

هـای اسـلامی،  گرایلی محمدباقر، پولشویی از منظر فقه و حقوق موضوعه، انتشارات بنیـاد پـژوهش -

١٣٩١. 

 و فقـه مطالعـات پولشـویی، جـرم فقهـی مبـانی بررسی نژاد، عبدالکریم،عبدالهی حمید، سلیمانی، -

 .١٣٨٩، زمستان ٣شماره ،٢ سال اسلامی، حقوق

، مجله نامـه الهیـات، انگاری تطهیر از دیدگاه فقهجرم، زیبا مجاهد، ؛سیدمحمد وسوی بجنوردی،م -

  .١٣٨٦، زمستان ١شماره 

   من مشی الی ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام... .٤

ه ای اعانه.«بیر به کار رفته است: اعانه در معنای یاری نمودن با این تع .٥
َ

د
َ

 »عاض

  »الاعانه علی بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا.«کار رفته است:  اعانه در این معنا با این تعبیر به .٦

ثمره چنین دیدگاهی این اسـت کـه اگـر معـین بـه قصـد ارتکـاب » ایجاد العمل و صدور المعصیه منه« .٧

و عاصـی قبـل از صـدور معصـیت پشـیمان شـود، فعـل معـین عنـوان معصیت، عاصی را اعانه نماید 

مجرمانه نداشته و حداکثر شاید بتوان از باب تجری رفتار معین را مورد بررسی قرار داد. هرچند که این 

گاهی از قول مخالف، ر.ک: شیخ انصـاری، کتـاب المکاسـب، ج ، ١دیدگاه مخالفینی هم دارد؛ برای آ

  .١٣٦ص. 

  .  ... فالاقرب اعتبارهصدقها یعني في صدق الاعانه قصد المعین لتوسل الفاعل الي الحرامهل یعتبر في . ٨ 

 المقدمه الفعل علي الحرام الاعانه الصدق في القصد اعتبار اما و الصدقه في یعتبر أنه في الارتیاق لاینبغ. ٩

  المعتبر غیر هذا و الحرام الي بها لغیر لتوسل بالمقدمه الاتیان الارید في
ً
 . قطعا
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اموال گروه دیگـر  ،تا بدان سبب ؛به حاکمان ندهید هاموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشو .٨

  دانید. را به ناحق بخورید و شما خود می

که تجارتی باشد که هر دو بـدان  مگر آن ؛اموال یکدیگر را به ناحق نخورید ،اید ای کسانی که ایمان آورده .٩

 رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید. هر آینه خداوند با شما مهربان است.

مقصود از باطل شرعی یا واقعی اموری است که در شـرع مقـدس نامشـروع، حـرام و بـه بطـلان آنهـا  .١٠

 تصریح شده است؛ مثل رشوه، سرقت، قمار و...

 باشد. ی اموری است که بر اساس فهم و درک عرف باطل می. مقصود از باطل عرفی یا عقل١١

 اسـت، شده تفسیر... و دروغ سوگند رشوه، ربا، قمار، بر باطل روایات، از ایپاره در رسد اگر نظر میبه .١٢

 .است باطل از روشنی مصادیق و موارد معرفی حقیقت، در بلکه نیست، آنها در باطل انحصار باب از

؛ بـه عبـارت آورنـد شیخ انصاری نیز مانند فقهای دیگر معتقد است که بیع و نیز بسیاری از عقود، الـزام .١٣

یک از متعاقدین پس از انعقاد معامله و تسلیم و تسلم حق تصرف در ثمـن یـا مثمنـی کـه بـه  بهتر هیچ

ی او فـرض شـده که به موجب نص شرعی این اختیار برا طرف مقابل تسلیم کرده است، ندارد؛ مگر آن

 مشتری بـر اسـاس خیـار غـبن مشـتری ثمـن معاملـه را کـه بـه 
ً
باشد و بتواند معامله را فسخ کند؛ مثلا

به نظر شیخ، از دلایل این حکم، قاعده حرمـت (اکـل مـال بـه فروشنده تسلیم کرده بود، مسترد بدارد؛ 

از تمام شدن معاملـه، در زیرا عرف، رجوع و تصرف هر یک از خریدار و فروشنده را پس  ؛باطل) است

شمارد. روشـن اسـت  داند و آن را از مصادیق (اکل مال به باطل) می مال فروخته شده، باطل و ناروا می

 .له، بر فهم عرف از باطل قرار داردئاساس و پایه استدلال شیخ در این مس

 ، الجمیع علی حمله ...والأولی .١٤
ّ

ن
ُ
  الکل... تتحمل الایه لأ

  المصادیق.  عد قبیل من أشبهه و ما القمار و ذکر، بالباطل الأکل فی عامه الایه .١٥

  احل الله البیع و حرم الربا. .١٦

 الباطل.» بالسبب«لا تاکلوا اموالکم بینکم  .١٧

 الباطل.» فی مقابله«لا تاکلوا اموالکم بینکم  .١٨

 .فساد الاکل في مقابل الباطل هفان المستفاد من الای .١٩

٢٠.  .
ً
 دل علی حرمه الاکل بکل وجه یسمی باطلا عرفا
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 . لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق.٢٥

  سند فمجبور بالعمل.. ...و اما ضعف ال٢٦

٢٧ 
ّ

 کالاسـتیلاء مختلفه الموارد بحسب تکون التي ء الشي علی الاستیلاء و العرفیّه السلطنه بالید، المراد . إن

  الدار. من الرکوب و السکنی بمثل الانتفاع و بدنه علی اللباس و جیبه في الدرهم علی

ه علم و مبدؤها علم فلو .٢٨
ّ
کا، سببا لیس أن

ّ
  .الودعيّ  و الغاصب کید لها، حکم لا ممل

 بمجرد بل ظاهرا، شرعیه مجوزه جهه غیر من عنفا، المالك تصرّف من الید في ما بانتزاع کونها علم . فلو٢٩

 لـم ملکیته ـ ادّعاء عند عنه حضورنا في أخذه إذا ما منه و الواقعي ـ صدقه احتمال مع لو و الملکیه ادّعاء

 و عنـه یـده بتخلیـه الحکـم وجب و الشرع، ظاهر في سائغه الید ملك کون لعدم و إجماعا، معتبره یکن

  البیّنه. أقام و حقه أثبت حتی الأوّل الید ذي إلی ردّه

 مرحوم٣٠
ً
 «...دارند:  می بیان مبنا همین بر خمینی امام . مثلا

ّ
 هـي و الشـارع، أنفـذها عقلائیّـه أماره الید ان

ب و الید، ذي مالکیّه عن کاشفه
ّ
 و الشـراء و البیـع مـن الواقعیّـه الملکیّـه آثـار جمیع یده في ما علی یترت

  الإجمالي العلم مع و الید، ذي ملکیّه علی الشهاده یجوز بل نحوها، و الإجاره و الصلح
ّ

 مـا بعـض بـأن

» .العقـلاء بناء او الشرعي الدلیل مستندها کان سواء الحجّیه، و الأماریّه عن یده تسقط منه لیس یده في

  ).٢٣٨، ص. ٢ق، ج ١٤١٥خمیني،  (امام

 بـا استناد قابلیت حیث از عقلاء بنای دو هر که شودمی واقع تشاه زمانی که است این شبهه این رد دلیل .٣١

یت دیگری بر یکی موجود احوال و اوضاع و شرایط و قرائن به بنا و بوده برابر هم  نداشـته رجحان و اولو

 لـذا نـدارد؛ وجـود برابـری و مسـاوات عقلاء بنای دو بین فوق موضوع در که است حالی در این باشد؛

  و نداشته موضوعیت تشاه در مانحن فیه شبهه
ً
  .شد بیان مقدر دخل دفع باب از صرفا

  کتابنامه

  قم: اسماعیلیان.الاثر.  و الحدیث غریب فی النهایهتا). (بی ابوالحسن علی بن محمداثیر جزری،  ابن

  بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع. لسان العرب.). ق ١٤١٤(الدین ابن منظور، ابوالفضل جمال

تهـران: انتشـارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد  المکاسـب. حاشـیه ق). ١٤٠٦خراسانی، محمدکاظم ( آخوند

  اسلامی. 

  لجعفریه. تهران: المکتبه الجعفریه لاحیاء الآثار ا البیان فی احکام القرآن. زبده تا).احمد (بی اردبیلی،
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 فقـه، در نـو کاوشـی نشـریه انصاری. شیخ فقهی بینش در باطل به مال اکل ).١٣٧٣اسماعیلی، اسماعیل (

  .١شماره

  قم: انتشارات انوارالهدی.  المکاسب. کتاب حاشیه ق). ١٤١٨( )کمپانی(محمدحسین  اصفهانی،

  قم: کنگره بزرگداشت شیخ انصاری. کتاب المکاسب. ).ق١٤١٥(انصاری، مرتضی بن محمدامین 

 ق)، حاشیه المکاسب، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.١٤٠٦ایروانی، علی (

 تهران: مکتبه الصادق. بلغه الفقهیه. ).ق۱۴۰۳(بحرالعلوم، سیدمحمد 

قم: دفتر انتشارات وابسته بـه جامعـه  الناظره فی احکام العتره الطاهره. الحدائق ق).١٤٠٥یوسف ( بحرانی،

  مدرسین. 

 قم: انتشارات اسماعیلیان.  المکاسب. علی تعلیق الی الطالب ارشاد ق).١٤١٦جواد ( تبریزی،

 یاسـلام غـاتیدفتـر تبلقـم:  .الارشـاد هیحاش ).ق١٤١٤( )یثان دی(شهی بن عل نیالدزین جبعی العاملی،

  .هیحوزه علم

  قم: مجمع اندیشه اسلامی.  العقود. فقه ق). ١٤٢٣سیدکاظم ( حائری،

  ). البیت ( قم: مؤسسه آل الفقهاء. تذکره ق). ١٤١٤(علامه) (حسن بن یوسف حلی، 

  ). قم: مؤسسه امام صادق ( الشریعه. الاحکام تحریر ق). ١٤٢٠(علامه) ( حسن بن یوسفحلی، 

 تهران: انتشارات مرتضوی. فقه القرآن.کنزالعرفان فی  ق). ١٤٢٥مقداد بن عبدالله (فاضل مقداد) ( حلی،

  .دارالفکر: دمشق شمس العلوم.). ق ١٤٢٠حمیری، نشوان بن سعید (

 .١٥٦-١٣١، ١شماره حقوق اسلامی. ».انگاری پولشویی جرم«). ١٣٨٣ مراد (حیدری، علی

  ).( خمینیمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام تهران:  استفتائات.). ق ۱۳۹۲الله (امام) (خمینی، سیدروح

 ).  ( یخمین امام آثار نشر و تنظیم تهران: مؤسسه کتاب البیع. ).ق ۱۴۱۵(الله (امام) سیدروح ،یخمین

 نشر توحیدی. قم: الفقاهه. مصباح تا).سیدابوالقاسم (بی خویی،

  بیروت: دارالشامیه. مفردات ألفاظ القرآن.ق).  ١٤١٢( ابوالقاسم حسین بن محمدراغب اصفهانی،

  تهران. تهران: دانشگاه آن. با مقابله هایروش و پولشویی ).١٣٨٩الله (میرزاوند، فضل فرهاد؛ رهبر،

 هـای پژوهش مجله ».ایران حقوق و فقه منظر از پولشویی جرم اعتبار عدم« ).١٣٩٠ امیرحمزه ( سالارزائی،

  .١٥٤-١٢٩ ،٤شماره .فقهی

  قم: دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه.  الاحکام. کفایه ق). ١٤٢٣سبزواری، محمدباقر (محقق) (

مطالعات فقـه و  ».بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی). «١٣٨٩ نژاد، عبدالکریم (سلیمانی، حمید؛ عبدالهی

 .٩٣-٦٧، ٣. شمارهحقوق اسلامی

 نگرش. تهران: انتشارات فراملی. یافتهسازمان جنایات ).١٣٩٣صادق ( سلیمی،

مجلـه مجتمـع  .»یفریاصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق ک« ).١٣٨١ ( میمحمدابراه ،یشمس ناتر

  .٨٨-٦٥، ١٤ ، شمارهقم یآموزش عال
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  تهران: چاپخانه اطلاعات. المکاسب. اسرار الی الطالب هدایه ق). ١٣٧٥میرزافتاح ( تبریزی، شهیدی

  بیروت: عالم الکتاب. اللغه. فی المحیط ق). ١٤١٤عباد، ابوالقاسم اسماعیل ( بن صاحب

 قضـات کـاربردیـ  علمـی کارگـاه کشـور. در پـول تطهیـر از ناشـی های زیان). ۱۳۸۱مهدی ( صحرائیان،

  انقلاب. های دادگاه

  .جامعه مدرسین :قم معانی الاخبار. ).ق ۱۳۷۹(صدوق، محمد بن علی (شیخ) 

  علمیه. حوزه اسلامی انتشارات قم: دفتر مدنی. حقوق ).۱۳۹۰الله ( حبیب طاهری،

  قم: انتشارات محلاتی. المکاسب. علی تعلیق فی المطالب عمده ق). ۱۴۱۳سیدتقی ( قمی، طباطبایی

  قم: قلم الشرق. الصالحین. منهاج مبانی ق). ۱۴۲۶سیدتقی ( قمی، طباطبایی

 للمطبوعات.  بیروت: مؤسسه الاعلمی  العروه الوثقی. ).ق ۱۴۱۷(طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم 

  مدرسین. قم: جامعه القرآن. تفسیر في المیزان ).ق ۱۴۱۷() علامهمحمدحسین ( ، سیدیطباطبای

 .یاسلام قم: مؤسسه انتشارات المسائل. ریاض ).ق ۱۴۱۲( یمحمدعل بن یسیدعل ،یطباطبای

                        .  رو س خ ر اص : ن م ق مجمع البیان. ). ق ۱۴۲۵(طبرسی، فضل بن حسن 

  تهران: کتابفروشی مرتضوی. البحرین. مجمع ق). ۱۴۱۶طریحی، فخرالدین (

  قم: دارالکتب الاسلامیه. الاحکام. تهذیب ق). ۱۴۰۷( )شیخ(حسن  محمد بن طوسی، ابوجعفر

  .الاسلامیه دارالکتب: قم. الاستبصار فیما اختلف من الاخبار). ق ۱۴۱۰) (شیخ(حسن  بن محمد ابوجعفر طوسی،

 بیروت: داراحیاء التراث. وسائل الشیعه. ).ق ١٤٠٣(عاملي، محمد بن حسن الحر 

  تهران: چاپخانه مهر.  الفقهیه. القواعد ق). ١٤١٦محمد ( لنکرانی، فاضل

قم: مرکز  الشریعه فی شرح تحریرالوسیله (المکاسب المحرمه). تفصیل ق). ١٤٢٧محمد ( لنکرانی، فاضل

  فقهی ائمه اطهار. 

 . هجرت قم: نشر العین. کتاب  ق). ١٤١٠احمد ( بن خلیل فراهیدی،

  .دارالفکر :بیروت .الجامع لاحکام القرآن ).تابی( قرطبی، محمد بن احمد

  میزان. تهران:کنونی.  حقوق نظم در مدنی قانون ).۱۳۸۹ناصر ( کاتوزیان،

  قم: دارالکتب الإسلامیه. الکافي. ).ق ١٤٠٧(یعقوب  بن کلینی، محمد

 .اسلامی های پژوهش بنیاد مشهد: موضوعه. حقوق و فقه منظر از پولشویی ).۱۳۹۱محمدباقر ( گرایلی،

                        .   زان ی م:  ران ه ت الاحکام. آیات). ۱۳۸۰گرجی، ابوالقاسم (

  قم: مجمع الذخائر الاسلامیه.  الآمال فی شرح کتاب المکاسب. غایه ق). ١٣١٦محمدحسن ( مامقانی،

   تهران: مؤسسه الطبع و النشر.  بحارالانوار. ق). ١٤١٠محمدباقر ( مجلسی،

  اسلامی. علوم نشر تهران: مرکز فقه. قواعد ق). ۱۴۰۶سیدمصطفی ( داماد، محقق

 قم: جامعه مدرسین. العناوین الفقهیه. ).ق ١٤١٧(مراغی، سید میر عبدالفتاح 

متـین.  پژوهشـنامه خمینـی. امـام دیـدگاه از پولشـویی فقهـی حکـم بررسـی ).۱۳۹۵( ذبیح خواه، مطهری

  .۱۱۱-۸۹، ۷۰شماره
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  قم: نشر تفکر.  المحرمه. المکاسب فی دراسات ق). ١٤١٥حسنعلی ( منتظری،

. نامـه الهیـات ».انگاری تطهیر از دیدگاه فقـهجرم«). ١٣٨٦ ( زیبا مجاهد،  ؛سیدمحمد موسوی بجنوردی،

  .١٥٨-١٤١، ١شماره

  قم: الهادی. الفقهیه. القواعد ق). ١٤١٩بجنوردی، میرزاحسن ( موسوی

  .میزان تهران: الملل.بین جزای حقوق ).۱۳۹۲( میرمحمدصادقی، حسین

 بیروت: دارإحیاء التراث العربي. جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام. ).ق ١٤٠٤(نجفی، محمدحسن 

قـم: دفتـر تبلیغـات اسـلامی  عوائد الأیام في بیان قواعد الأحکام. ).ق ١٤١٧(نراقی، احمد بن محمدمهدی 

  حوزه علمیه.

 ).البیت ( قم: موسسه آل ی احکام الشریعه.مستند الشیعه ف ).ق ۱۴۱۵(نراقی، ملااحمد 

  قم: کنگره نراقیین.  مشارق الاحکام.ق).  ١٤٢٢نراقی، ملامحمد (

، قـم: جامع المقاصـد فـی شـرح القواعـدق)، ١٤١٤نورالدین علی بن حسین جبل عاملی (محقق کرکی) (

 ). البیت ( انتشارات آل

  .صادرات بانک فصلنامه . پولشویی پدیده بررسی میزگرد  ).۱۳۹۱الله ( رحمت نیکنام
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